
جغدِ بزرگِ دانا روي شاخه ي درخت نشسته بود. او 
در حالى كه درخت به خاطر ضربه هاي 
تبر تكان مي خورد، به سؤال هاي جغدِ 
كوچك  جغد  مى داد.  جواب  كوچك 
پرسيد: «چرا آدم ها درختان جنگل 

را قطع مى كنند؟»
 جغـدِ بزرگِ دانا جــواب داد: «چون 
مى خواهند از چوب آن ها براى خودشان 

چيزهايي بسازند.» 
جغدِ كوچك پرسيد: «مگر آن ها نمى دانند 
كه جنگل ها آب و هواى مناطق مختلف دنيا 
را تنظيم مي كنند؟ مگر آن ها نمى دانند صدها سال 
طول مى كشد تا يك سانتى متر خاكِ حاصلخيز توليد 

بشود و جنگل ها از اين خاك ها محافظت مي كنند؟»
جغدِ بزرگِ دانا به نشانه ي اينكه آدم ها اين چيزها را 

مى دانند، سر تكان داد. 

جغدِ كوچك پرسيد: «مگر آن ها نمى دانند گياهان و 
جنگل ها در سراسرِ جهان جلوي سيل را مي گيرند؟» 

جغدِ بزرگِ دانا به نشانه ي اينكه آدم ها اين چيزها را 
مي دانند، سر تكان داد.

جغدِ كوچك پرسيد: «حتماً مي خواهيد بگوييد آدم ها 
مـي دانند كـه حـدود 60 درصـد از اكسيژن مصرفـى 

جهان را گياهـان توليد مـي كنند؟ يا اين كـه بيشتر از 
80 درصد گونه هاى جانورى و گياهى در جنگل ها 
زندگى مى   كنند؟» جغدِ بزرگِ دانا كه همچنان در 
اثر ضربه  هاى  بر تنه ي درخت مى لرزيد، به نشانه ي 

اينكه آدم ها اين چيزها را مي دانند، سر تكان داد.
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جغدِ كوچك باز هم پرسيد: «يعنى آدم ها مى دانند 
كه جنگل ها با مصرف كردن دى اكسيدكربنِ جّو زمين 
براي فتوسنتز مى  توانند زمين را خُنك نگه دارند؟ آن ها 
مي دانند كه دى اكسيدكربن* يكى از گازهايى است كه 

باعث گرم شدن زمين مي شود؟» 
جغدِ بزرگِ دانا به نشانه ي اينكه آدم ها اين چيزها را 

مي دانند، سر تكان داد.
در اين هنگام، درختى كه آن ها رويش نشسته بودند، 
كوچك  جغدِ  و  دانا  بزرگِ  جغدِ  افتاد.  زمين  روى 
نشستند.  ديگـرى  درخت  روى  آن ها  كردند.  پرواز 

پرسيد:  دانـا  بزرگِ  جغدِ  از  كوچـك  جغدِ 
«پس اگـر همه ي اين ها را مـى   دانند، چرا هر 

سال جنگل هاي زيادي را نابود مى كنند؟»

جغدِ بزرگِ دانا گفت: «با طمعِ رسيدن به پول و امكانات 
بيشتر! اگر آدم ها همين طور به قطع كردن جنگل ها ادامه 
بدهند، بعيد است تا صد سال ديگر جنگلى روى كره ي 

زمين باقى مانده باشد.»
جغدِ بزرگِ دانـا داشت به سؤال هـاي جغـدِ 
كوچك جواب مـي داد كه آدم هـا با ارّه به جـان 

درخت زير پايشان افتادند. درخت شروع كـرد 
به تكـان خـوردن. جغدِ بزرگِ دانـا داشت بـا 

خودش فكر مـى كرد اگر صد سال ديگر جنگلى 
بنشينند و  بايد كجـا  نباشد، جغدهـاى كوچك 

سؤال هايشان را از جغدهاى بزرگِ دانا بپرسند؟!

 دي اكسيد كربن: نام يك گاز است كه درختان آن 
را با برگ هايشان جذب و مصرف مي كنند.
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